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ترویج کتاب خوانی و آموزش به کودکان دور از مدرسهفر

نوری، مسئول مکتب بافت، درباره  رضا سلیمان 

نامه ای  افتتاح این کتابخانه می گوید: طی تفاهم 

میان مدیریت تسهیلگری و مشارکت های شرکت 

عمران و مسکن ثامن و مؤسسه رسم زندگی، این 

کتابخانه افتتاح شده است. دلیل ایجادش هم 

فضای خاصی است که در محدوده بافت حرم ایجاد 

شده است. اتفاق ها و تخریب هایی در بافت تاریخی 

اطراف حرم رخ داده که باعث شده است تعدادی از 

کودکان ساکن این منطقه از تحصیل محروم شوند.

برخی از این افراد اتباع هستند و بخشی از شهرهای 

دیگر آمده اند و در اینجا ساکن شده اند که تعدادی 

از آن ها نیز بدون شناسنامه هستند. از طرف دیگر 

هیچ کتابخانه ای هم در این منطقه نبود، بنابراین 

انــدازی  تصمیم گرفته شد چنین کتابخانه ای راه 

شود که هم بحث کتاب خوانی داشته باشد و هم به 

نوعی الفبای اولیه زبان فارسی و خواندن و نوشتن 

را به بچه های کم سواد و بی سواد یاد بدهد. برنامه 

آموزش های کمک تحصیلی هم برای دانش آموزان 

در نظر گرفته شده است و در این کتابخانه کتاب های 

کمک درسی هم داریم.

او راه انــدازی کتابخانه های دیگر در بافت اطراف 

حرم را از برنامه هایی می داند که در صورت فراهم 

شدن مکان مناسب، نسبت به انجام آن اقدام خواهد 

شد و یادآور می شود: یکی از اصلی ترین پروژه های 

تسهیلگری شرکت ایجاد فضای لازم برای بازگشت 

و تثبیت سکونت در بافت اطراف حرم است. بحث 

آموزش سریع و رایگان را هم در این بخش داریم.

از حمایت و همراهی مردم غافلگیر شدیم
ستاره باقری، مدیر اجرای مؤسسه رسم کودکی در 

مشهد نیز دربــاره چگونگی افتتاح این کتابخانه 

می گوید: مکتب بافت که فعالیت های فرهنگی را آغاز 

کرده بود برنامه ای داشت با عنوان «کتاب و کلوچه»

که برای بچه های محل برنامه هایی 

با محور کتاب و کتاب خوانی برگزار 

می کرد. وقتی من و دوستانم برای 

همکاری دعوت شدیم و اشتیاق 

های آن محل را دیدیم و از  بچه 

طرفی متوجه شدیم که از فضاهای 

فرهنگی دور هستند تصمیم گرفتیم 

با پیشنهاد مکتب بافت کتابخانه ای 

برای آن ها راه اندازی کنیم.

او از همکاری و مشارکت مردمی،

ناشران و کتاب فروش ها به عنوان 

نکته ای خوب در مسیر راه اندازی این کتابخانه یاد 

می کند: با همکاری مؤسسه رسم کودکی، فراخوانی 

در فضاهای مجازی منتشر کردیم که مردم کتاب های 

فرزندانشان که نیاز ندارند به ما اهدا کنند. حرکت از 

اینجا شروع شد، اما ما از طرف ناشران و کتاب فروشی ها 

و گروه های مختلف، کتاب و وجوه نقد دریافت کردیم 

که در مجموع همه این کمک ها در مدت سه هفته 

بالای سه هزار کتاب کودک و نوجوان جمع آوری شد.

خودمان هم از این استقبال و همراهی غافلگیر شدیم 

و ترجیح دادیم تا فرصت تابستان را از دست ندادیم 

این کتابخانه را افتتاح کنیم و در ادامه با کمک های 

دیگری که دریافت می کنیم اعم از کتاب یا فضای 

مناسب و وجوه نقدی، این کار را توسعه دهیم و 

قدم های بعدی را برداریم.

باقری بیان می کند: البته یک تعداد 

کتاب تکراری هم داشتیم، اما تصمیم 

گرفتیم این کتاب ها و کتاب های 

آوری  دیگری که در آینده جــمــع 

می شود به کتابخانه های دیگر یا 

جاهایی که به کتاب احتیاج دارند،

بدهیم. از این بیش از سه هزار جلد 

آوری شده، حدود  کتابی که جمع 

عــنــوان کتاب های نوجوانان   ۶۰۰

۱۴ سال به بالا بوده، حدود ۴۰۰ عنوان 

کتاب های ۱۰ تا ۱۴ سال بوده و مابقی 

کتاب کودک زیر ۱۰ سال است.

برای توسعه کار ما را همراهی کنید
او درباره برنامه های این کتابخانه می گوید: فعلا 

اولویت را گذاشته ایم برای بچه های همان منطقه.

عضویت در کتابخانه هم رایگان است و می توانند 

کتاب امانت بگیرند. برنامه «کتاب و کلوچه» در روزهای 

پنجشنبه به همان روال پیش برگزار می شود که صبح 

پنجشنبه دو سه ساعت مربیان و تسهیلگرانی می آیند 

با بچه ها گفت وگو می کنند و کتاب می خوانند تا 

آشنایی و نزدیکی کودکان با کتاب اتفاق بیفتد. در 

درازمدت هم برنامه هایی برای پدر و مادرها داریم.

مدیر اجرای مؤسسه رسم کودکی در مشهد در معرفی 

این مؤسسه می گوید: رسم کودکی یک مؤسسه 

فرهنگی، آموزشی است که فعالیتش را از سال 

۹۸ شروع کرد، منتها چون هم زمان شد با موضوع 

کرونا در این مدت خیلی امکان فعالیت حضوری 

ممکن نبود، اما در همین مدت هم بخش انتشارات 

مؤسسه فعال شد و دو شماره مجله با عنوان «رسم صلح»

و یک رمان نوجوان با عنوان «تذکره بادها» به چاپ 

رسیده است. در کنار این ها کلاس های آموزشی برای 

کودکان و نوجوانان و والدین و مربیانی که با کودکان 

و نوجوانان در ارتباط بوده اند برگزار می شود. ما در 

کنار کتابخانه «صلح و زندگی» آن دوره های آموزشی 

را ایجاد می کنیم، چه برای بچه های آن محل و چه 

دیگر نقاط شهر.

او در پایان از خانواده ها دعوت کرد اهدای کتاب را 

ادامه دهند تا آن ها بتوانند کتابخانه ها را گسترش 

دهند و در مناطق محروم کار کتاب رسانی را انجام 

دهند. محل کتابخانه «صلح و زندگی» می تواند پاتوقی 

برای جمع آوری کتاب های اهدایی و مدیریت آن ها 

برای کودکان و نوجوانان مناطق محروم باشد.

مشاهیر ناتمام!
درباره رمان ھای شناخته شده ای که ناقص منتشر شدند

وحید حسینی ایرانی

 احتمالا شما هم جزو آن دسته از کتاب خوان هایی باشید که از ناتمام 

ماندن کتابی که مطالعه می کنید، خوشتان نیاید. با این حال خیلی 

از نویسندگان آرزوی تمام کردن نوشته ای را با خود به گور برده اند 

یا به علتی رمانی را ناتمام رها کرده اند. نگارنده این یادداشت آمار 

دقیقی درباره تعداد این نویسندگان و مخاطبان ناراضی ایشان 

ندارد، اما ضمن احترام به حس ناخوشایند مخاطبان، می خواهد 

به عرض برساند که برخی رمان های معروف چاپ شده و حتی 

پرفروش جهان ناقص هستند! در زیر نمونه هایی از این کتاب ها 

را نام خواهیم برد.

داستان جنایی نویسنده فقرا
رلز دیکنز، نویسنده  چا

بلندآوازه سده نوزدهم 

انگلیس و خالق رمان های 

لیور تویست و  مشهور ا

آرزوهای بزرگ و جز این ها،

رمانی به نام «راز ادوین 

درود» نوشت کــه مــورد 

خاصی در آثار او به حساب 

می آید. آقای دیکنز این بار 

به جای نوشتن از اجتماع 

و فقر و مسائلی از این 

ــت، مــاجــرایــی را  ــ دس

دستمایه کــار خــود قرار 

داده بود که اگرچه وارد 

اعماق اجتماع می شد،

نوعی داستان جنایی بود.

رمانی که از جرم و جنایت و مواد مخدر و دخمه و گورستان می گفت.

ویژگی دیگر این کار این بود که ناقص ماند. به عبارتی مرگ فرصت 

اتمام آن را از نویسنده بزرگ گرفت تا بعدها نویسندگانی دیگر بر 

آن تکمله بنویسند!

!هیچ رمانی را به پایان نرساند
یکی دیگر از نویسندگان 

ــاس دنـــیـــا که  ــنـ سرشـ

ــش مــــدام  ــ ــای ــ ــاره ــ ک

شود و  تجدیدچاپ می 

تحلیل ها و دیدگاه های 

گوناگونی را موجب شده،

فرانتس کافکا، نویسنده 

آلمانی زبان چک، است.

جالب است بدانید که او 

عــلاوه بر داستان های 

کوتاه و بلندش، سه رمان 

هــم نوشته اســـت، اما 

هیچ یک پایان ندارد! در 

واقع نه «قصر» کامل است 

و نه «محاکمه» و «آمریکا».

کافکا عمر چندانی نکرد 

و در چهل ویک سالگی درگذشت؛ اما شاید اگر مجال پیدا می کرد 

نیز رمان هایش را کامل نمی کرد. مروری بر داستان های کوتاه و 

بلندش که فضاهایی تمثیلی یا کابوس گونه دارد و همچنین مطالعه 

شرح حال و زندگی سخت او (داشتن پدر مستبد، بیماری طولانی،

شکست های عاطفی) می تواند توجیه کننده بی میلی آقای کافکا 

به ادامه دادن ماجراهای آثار پرحجم یعنی رمان هایش باشد!

بلاهایی که سر آقای سلین آمد
، ن سلین ینا یی فرد لو

پزشک رمان نویس بزرگ 

فرانسوی، هم نویسنده ای 

ــار ناقصش  ــت کــه ک اس

همچنان چاپ می شود.

هــای  او در کنار رمــان 

ی  ر قطو نسبتا  ر  مشهو

چون «سفر به انتهای شب»

و «مرگ قسطی»، کتاب 

کم حجمی به نام «معرکه»

دارد که ماجراهای یک 

شــب تــا صبح عـــده ای 

نظامی یک سربازخانه را 

نقل می کند. ظاهرا بعد از 

برخوردهای تندی که پس 

از جنگ جهانی دوم با او 

شد، دست نوشته هایش به سرقت رفت یا به شکلی ناپدید شد و 

دنباله «معرکه» هم در همین اوراق مفقود بوده است. این نویسنده 

درجه یک به علت یهودستیزی و اتهام گرایش به آلمان حبس و 

تبعید شد و هم وطنانش او را خائن خواندند! نویسنده ای که طرحی 

نو درافکنده بود و از ظرفیت های زبان مخفی عوام در داستان های 

خود بهره می گرفت. شما چه نویسنده های دیگری را می شناسید 

ــده  ــ ــوان ــ ــان هــــم دیـــــــده و خ ــشـ ــصـ ــاقـ کــــه آثـــــــار نـ

شده باشد؟

کتابخانه کودک و نوجوان «صلح و زندگی» در بولوار وحدت افتتاح شد

عطر کتاب در بافت تخریب شده
۲شنبه

۱۴۰۱ شــهریور   ۱۴
۱۴۴۴ صفــر   ۰۸
۳۷۵۳ شـــــماره 

  اتفاق ها و تخریب هایی در 
بافت تاریخی اطراف حرم 

رخ داده که باعث شده است 
تعدادی از کودکان ساکن این 

منطقه از تحصیل محروم شوند 
برای همین این کتابخانه اینجا 

احداث شده است

  اتفاق ها و تخریب هایی در 
بافت تاریخی اطراف حرم 

رخ داده که باعث شده است 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

امـروز ایـرج را دیـدم، امـا ایـن دیـدار خیلـی کوتـاه 

( بود. (نادرست

در جمله هـای مرکـب و قبـل از کلمه هـای توضیحـی و 

قیـدی مانند: یعنـی، مانند، مثـلاً، زیرا، امـا، بنابراین، 

کـه،  رو، دراین صـورت، چنان  درنتیجـه، ازایـن 

باوجـود ایـن، بااین حـال، بااین همـه، بـرای نمونـه، 

در مثـل، بـه فـرض و همان طـور کـه، نقطه ویرگـول

 می آید.

امـروز ایـرج را دیـدم؛ امـا ایـن دیـدار خیلـی کوتـاه 

( بود. (درست

دقت داشته باشیم که شرط به کاربردن نقطه ویرگول 

قبـل از کلمه هـای توضیحی این اسـت که قبـل از خود 

نقطه ویرگول، فعل قرارگرفته باشد.

#زین_قند_پارسی

معرفی 
کتاب

نگاهی به برخی ویژگی ها و خصایل استاد بدیع الزمان فروزانفر از زبان 
شاگردانش

 همیشه استاد
مصطفی خادم

بدیع الزمان فروزانفر در بشرویه در 

خانواده ای اهل علم متولد شد که یادبود

نسََب آنان به ملا احمد تونی، از علمای 

معاصر شاه عباس صفوی، می رسید.

سال ۱۲۷۶ خورشیدی  به دنیا آمد و تا چندین سال در 

زادگاهش ماند. پس از آن به مشهد آمد و چهار سال 

در محضر استاد ادیب نیشابوری و دیگر استادن بنام 

زمان در مشهد آن روزگار آموخت. ادامه تحصیلات را 

از بیست سالگی به بعد در تهران گذراند و برای باقی 

عمر در این شهر ماند.

او از ابتدای تأسیس دانشگاه تهران، استاد تاریخ 

ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات و استاد تصوف 

اسلامی در دانشکده معقول و منقول بود. از سال 

۱۳۲۳ رئیس دانشکده معقول و منقول و از ابتدای 

تأسیس فرهنگستان ایران، عضو آن شد، همچنین 

عضو شورای عالی معارف (فرهنگ) از سال ۱۳۱۳،

عضو فرهنگستان ایران از ابتدای تأسیس، عضو مجلس 

مؤسسان دوم، عضو مجلس سنا از ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۱ بود.

از استاد فروزانفر آثار بسیاری برجا مانده که هم از 

۳۷ عنوان  نظر شمار و هم کیفیت درخور تأمل است.

۱۰۶ عنوان  کتاب (اعم از تألیف، تصحیح و ترجمه)،

مقاله و اشارات،۱۰۷ عنوان شعر که در دیوان فروزانفر 

چاپ ۱۳۸۲ گردآوری و چاپ شده است و ۴۱ عنوان 

رساله فوق لیسانس و دکتری که با راهنمایی او به 

انجام رسیده در کارنامه اش ثبت است.

بهترین توصیف و ترسیم شخصیت و ویژگی های 

استادی چون فروزانفر را می شود در آثار، نوشته ها و 

کلام شاگردان بنامی که پرورش داده است یافت. در 

این مطلب از زاویه دید شاگردانش به او نگاه کرده ایم.

در باب جایگاه والا و فقدان او برای ادبیات فارسی
دکتر عبدالحسین زرین کوب، از شاگردان بدیع الزمان 

فروزانفر، جایگاه او را چنین توصیف کرده است: نه 

فقط در زمینه مثنوی و مولانا، بلکه در تمام قلمرو 

فرهنگ اسلامی ایران محققی بی بدیل بود. هنوز با 

وجود مرور یک ربع قرن [این مطلب سال ۱۳۷۵ نوشته 

شده است.] از غیبت او هر چه امروز نزد ما در زمینه 

عرفان و ادب جدی و در خور ارج است؛ میراث اوست 

و آنچه از حوزه تأثیر تعلیم بلاواسطه یا مع الواسطه 

او خارج است، غالبا از عمق و لطف و تأمل خالی 

به نظر می رسد، حوزه کنجکاوی اش وسیع و عرصه 

استعدادش تقریبا نامحدود بود.

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی نیز درباره فقدان 

او بر ادب و فرهنگ نوشته است: بی هیچ تردیدی 

می توان گفت با مرگ او بزرگ ترین ضربه ممکن بر 

پیکر ادب و فرهنگ ایرانی در نیم قرن اخیر فرود آمد 

و به قرن ها دیگر کسی چون او از مادر نخواهد زاد.

دریغا و بسیار بار دریغا که او در بارورترین دوره حیات 

خویش درگذشت، به هنگامی که سرگرم تهیه شاهکار 

تحقیقات خود (شرح مثنوی مولانا) بود. فروزانفر در 

معنی دقیق کلمه یکی از نوابغ روزگار بود.

سیمین دانشور، نویسنده رمان «سووشون» که سال ها 

در دانشگاه تهران سر کلاس فروزانفر نشسته بود و 

خود را وامدار فصاحت و بلاغت استادش می دانست،

گفته است: از نظر معلومات و تدریس، استاد فروزانفر 

بی بدیل بود. چیزی در ادبیات فارسی بعد از اسلام نبود 

که نداند. صدای بمَ، زبان دَریِ خراسانی و معلومات 

وسیع او مسحورکننده بود. در هر مقوله ای یا در باب 

هر گروه یا فرقه ای که درس می داد، خیال می کردم 

خودش جزو آن گروه است که آن قدر درباره شان 

می داند. از اخوان الصفا که می گفت خیال می کردم 

خودش از اخوان الصفاست. از اسماعیلیه که می گفت 

خیال می کردم اسماعیلی است. مولوی که تدریس 

می کرد خیال می کردم تازه از قونیه آمده است. حتی 

«استاد! شما عارفید؟!» از او پرسیدم:

- نه دوشیزه مِشکین شیرازی!

مرا به علت پوست سبزه ام مشکین خطابم می کرد.

در باب شعر و شاعری
دکتر بدیع الزمان فروزانفر که چهار سال پای درس 

ادیب نیشابوری، شاعر برجسته، زانو زده بود، طبع 

شعری هم داشت، اما دل مشغولی نخستش شاعری 

کردن نبود.

دکتر زرین کوب علت آن را چنین دانسته است: در 

جوانی، مخصوصا در اوایل ورود به تهران در زمینه شعر 

و شاعری هم طبع آزمایی کرده بود. پاره ای از اشعارش 

هم در همان ایام شهرت یافته بود، اما او شاعری را پیشه 

نکرد. زندگی طفیلی گونه ادیب پیشاوری و زندگی 

پرتزلزل و مخاطره آمیز بهار، ظاهراً عامل عمده ای در 

انصراف او از این کار بود. تدریجاً مثل اغلب کسانی 

که به عنوان عالِم نام بردار می شوند اشتغال به شاعری 

را دون شأن خویش می یافت. از این رو جز به ندرت و 

جز به الزام ضرورت، شعر نگفت و از اینکه به شاعری 

منسوب شود تا حدی ابا داشت.

دکتر شفیعی کدکنی نیز استعداد استادش را در 

محقق شدن بیش از شاعری می داند: شعر را به اسلوب 

شاعران خراسان در قرن چهارم و پنجم می گفت، اما 

شعر را چندان به جد نمی گرفت. خود نیک دریافته 

بود که استعداد او برای محقق شدن بیش از استعداد 

او برای شاعر شدن است؛ می گفت ما می توانستیم 

شاعری باشیم، اما به کار تحقیق روی آوردیم.» از این 

روی شعر، حاشیه و تفننی بود در زندگی او؛ اما نثرش،

در حوزه خاص خود، نثری شیرین و جذاب است.

در باب کلاس داری و شاگردپروری
بدیع الزمان فروزانفر در مدت دو دهه تدریس خود 

موفق شد شاگردانی همچون محمد معین و ذبیح ا...

صفا و پرویز خانلری را تربیت کند. این دو نسل که 

در تربیت دانشجو در یک زمان قرار گرفته بودند،

نسل سومی را تقدیم جامعه ادبی کشور کردند که از 

میان آنان می توان منوچهر مرتضوی و غلامحسین 

یوسفی و عبدالحسین زرین کوب و سیدجعفر شهیدی 

و محمدجعفر محجوب و احمد مهدوی دامغانی را 

نام برد.

آن استادِ تمام در کلاس، اسلوب و روش خودش را 

داشت. شفیعی کدکنی که پنج سال کلاس او را 

تجربه کرده است از آن کلاس ها چنین یاد می کند:

فروزانفر نه تنها محقق بی مانندی بود که در کار 

تدریس نیز بی همتا بود. بسیاری از استادان دانشمند 

را می شناسم که حلقه درسشان برخلاف نوشته ها و 

کتاب هاشان هیچ سودمند نیست، گرمی و گیرایی 

ندارد، اما حلقه درس او، حتی بیش از نوشته هایش،

شور و گرمی و تازگی داشت؛ به ویژه هنگامی که مثنوی 

مولانا را در دوره دکترای ادبیات تدریس می کرد. من 

پنج سال درس مثنوی او را حاضر شدم و یک نکته مکرر 

نشنیدم؛ در صورتی که در همان دوره یکی دیگر از 

استادان درسی به ما می داد -خدایش رحمت کند- در 

چهار ترم درس دانشگاهی، چیزی که به ما آموخت تکرار 

یک مثل یا قصه فکاهی بود از زبان کودکی شیرازی.

فروزانفر دانشجویان را به کار وا می داشت و تا 

اطمینان نمی کرد که دانشجویی استعداد و تمکن 

امتحان دارد از او امتحان نمی کرد. دانشجویان خود 

نیز می دانستند که در مورد امتحان درس او باید 

شکیبا بود، فقط درس خواند و مطالعه کرد. هیچ جای 

اغراق نیست اگر بگویم دکترای ادبیات فارسی یعنی 

درس فروزانفر، او همه بی قیدی ها و سهل انگاری ها 

و نخوانده اظهارنظر کردن های اغلب استادان عزیز 

دانشکده ادبیات را جبران می کرد. نمی دانم پس از 

او، دکترای ادبیات چه حالی خواهد داشت.

ــاره کلاس های  دکتر محمدامین ریاحی نیز درب

استادش گفته است: شیوه تدریس استاد هم غیر 

از شیوه معمول آن روز بود. با جزوه گفتن و امتحان 

کردن طبق برنامه کاری نداشت. کاری که استاد باید 

انجام دهد؛ ایجاد و تقویت روح علمی و برانگیختن 

ذوق تحقیق در دانشجویان و تعلیم روش های صحیح 

علمی و تشخیص منابع معتبر از نامعتبر است و این 

همه از درس فروزانفر حاصل می شد.

در باب حافظه
نتقال و هــوش عجیب  شفیعی کدکنی سرعــت ا

فروزانفر را که با حافظه ای شدید توأم شده بود از 

عواملی دانست که سبب می شود تکرار شخصیتی 

مانند فروزانفر اتفاقی نادر باشد. او می نویسد: اغلب 

مردمان خوش حافظه ای که ما دیده ایم، از حدود ضبط 

صوتی تجاوز نمی کنند و بیشتر هوشیاران و ذوق مندان 

ما از کمبود حافظه می نالند و او این همه استعداد 

دیریاب را در کنار هم به وفور داشت. کسانی که 

نخستین بار با او دیدار می کردند و از گفتارهای او 

بهره ور می شدند، چنین تصور می کردند که او به طور 

اتفاقی این مطالب را از پیش آماده کرده است و در 

این لحظه عرضه می کند؛ ولی برای آن ها که بیشتر و از 

نزدیک با او دیدار داشتند آشکار بود که این حضور ذهن 

و قدرت پیوند بخشیدن مسائل گوناگون و استنتاج 

دقیق و منطقی، حاصل نبوغ شگفت آور اوست.

دکتر منوچهر ستوده، از دیگر شاگردان فروزانفر نیز 

متحیر حافظه استادش بود: من در تمام عمر خودم 

حافظه ای به قدرت حافظه فروزانفر ندیدم و شاید بعدا 

هم نبینم. واقعا فوق العاده بود، به ویژه در حفظ اشعار و 

قصاید بلند نابغه بود. مثلاً قصاید هفتاد هشتاد بیتی 

را بدون اشتباه از حفظ می خواند. در یکی از روزهای 

سال دوم دانشسرا؛ استاد فروزانفر بدون مقدمه رو به ما 

دانشجویان کرد و گفت:«استاد من ادیب پیشاوری در 

زمان خودش در حدود صد و پنجاه تا صد و شصت هزار 

بیت شعر حفظ بود، من که به عنوان استاد شما اینجا 

هستم اگر به ذهن خودم فشار آورم در حدود پنجاه 

تا شصت هزار بیت در خاطر دارم. شما دانشجویان 

تا جایی که دقت کرده ام شاید پنج تا شش هزار بیت 

در حافظه داشته باشید. وای به حال افرادی که زیر 

دست شما تعلیم یابند.» امروز این اضمحلال فکری 

را بنده در نسل پس از خود می بینم! منظور فروزانفر 

این بود که هر چه زمان به جلو می رود، سیر شعر و 

ادب فارسی محدودتر می شود. امروز که به آن حرف ها 

می اندیشم دقیقا به این باور رسیده ام که فروزانفر آن 

روزها متوجه این افت شده بود.

دکتر بدیع الزمان فروزانفر سال ۱۳۴۶ بازنشسته شد،

در حالی که توانایی کامل برای تدریس داشت. این 

بازنشستگی نابهنگام او را بسیار متأثر ساخت. او سال 

۱۳۴۹ با عارضه سکته قلبی از دنیا رفت. خانه پدری 

فروزانفر با قدمتی ۲۰۰ساله در خیابان صاحب الزمان 

شهر بشرویه در خراسان جنوبی حفظ و در فهرست 

آثار ملی ایران ثبت شده است.

پانوشت

برای نوشتن این مطلب از شماره ۸۴ مجله بخارا که 

ویژه نامه استاد بدیع الزمان فروزانفر است، استفاده 

شده است.

گروه فرهنگ و ادبیات

ــدازی کتابخانه ای در  راه ان

گزارش 
خبری

بافت تاریخی اطراف حرم 

امام رضا(ع) در بولوار وحدت،

از آن اتفاق های خوب برای 

ساکنان و اهالی آن حوالی است. این کتابخانه 

کودک و نوجوان با نام «صلح و زندگی» در 

وحدت۳/۱، در ساختمان مکتب بافت افتتاح 

شد و بناست عضویت در آن نیز رایگان باشد.
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